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«هیوا» در موزه سینمانمایش فیلم سینمایی 

به مناسبت زادروز زنده یاد «رسول 
ملاقلی پــور»، فیلم ســینمایی هیوا با 
همکاری فیلمخانه ملی ایران در موزه 
سینما نمایش داده می شود. این فیلم 
روز شنبه ۱۷ شهریورماه ساعت ۱۶ در 
ســالن فردوس نمایش داده می شود 
و بعد از نمایش فیلم، جواد طوســی، 
منتقد پیش کســوت ســینما و فرهاد 
(نامزد  شناخته شــده  بازیگر  قائمیان، 
دریافت ســیمرغ بــرای نقش مکمل 
مرد) درباره ســینمای کارگردان فقید 
سینما، «رســول ملاقلی پور» صحبت 

خواهند کرد.
در  «هیــوا»  ســینمایی  فیلــم 
هفدهمین جشــنواره فیلم فجر برنده 
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین 
کارگردانی (رسول ملاقلی پور)، دیپلم 
افتخار بهترین نقش اول مرد (جمشید 
هاشم پور)، بهترین صدابرداری (بهمن 
اردلان)، بهترین فیلم بــرداری (بهرام 
بدخشــانی)، بهتریــن طراحی صحنه 
(علی فداکار)، بهترین طراحی صحنه 
(بهنــاز نــازی) و تقدیر بــرای بهترین 

تدوین (حسین زندباف) شده است.
در این فیلم که سال ۱۳۷۷ ساخته 
شــده اســت، بازیگرانــی همچــون: 
گلچهره ســجادیه، جمشید هاشم پور، 
زنده یاد آتیلا پســیانی، فرهاد قائمیان، 
عبدالرضا زهره کرمانی، آناهیتا نعمتی 

و ... نقش آفرینی کرده اند.
در خلاصــه فیلــم آمــده اســت: 
هیوا اکبری پس از گذشــت ۱۵ ســال 
از مفقودشــدن همســرش حمید در 
بحبوحه جنــگ، تصمیم می گیرد تا از 
مناطق جنگــی و خانه ای که در آن با 
همسرش زندگی می کرده، بازدید کند. 
امیــر کرمی، که اکنون ســفیر ایران در 
سنگال اســت و زمانی جزء همراهان 
حمیــد در جنگ بــوده، می خواهد با 
هیــوا ازدواج کند، ولی هیــوا به رغم 
حمیــد  کشته شــدن  از  نشــانه هایی 

همچنان در پی شوهرش است.

«پیر پسر» به ایتالیا رفت

فیلــم ســینمایی «پیــر پســر» به 
کارگردانی اکتای براهنی در چهارمین 
حضور بین المللی خود در بیســتمین 
دوره جشــنواره فیلم لوکای ایتالیا به 
نمایش درمی آید. دومین ساخته اکتای 
براهنی به تهیه کنندگی بابک حمیدیان 
و حنیف ســـروری و ســرمایه گذاری 
ارسلان براهنی و امیرحسین عبدالهی، 
در بخش مســابقه اصلی جشــنواره 
فیلــم لوکا بــه رقابــت با دیگــر آثار 

سینمایی جهان می پردازد.
این رویداد ســینمایی که از ســال 
۲۰۰۵ شــروع به کار کرده هرساله در 
ماه های شهریور و مهر در شهر لوکا در 

کشور ایتالیا برگزار می شود.
این فیلم ســینمایی بــا بازی حامد 
بهداد، لیلا حاتمی، محمد ولی زادگان 
و بــا هنرمندی حســن پورشــیرازی و 
محمدرضا داوودنژاد، فهیمه رحیم نیا، 
علــی رحیمی، میثم غنی زاده، مهســا 
هژیرســام  کاظمی،  مهــری  باقــری، 
احمــدی، وحید رحمتــی و... پیش تر 
نیــز برنده جایــزه پرده بــزرگ بهترین 
فیلم از پنجا ه وســومین دوره جشنواره 
فیلم روتردام شده و در جشنواره فیلم 
ترانســیلوانیای رومانی نیــز به عنوان 
بهتریــن پرفورمنس و اجرای بازیگران 

مورد تحسین قرار گرفت.
برای  پورشــیرازی  حسن    همچنین 
بــازی در ایــن فیلم ســینمایی جایزه 
بهترین بازیگر مرد بیست وسومین دوره 
فســتیوال فیلم ترانسیلوانیای رومانی 
را از آن خــود کرده اســت. این فیلم 
همچنین برنده جایزه بهترین فیلم در 
جشــنواره فیلم گالوی ایرلند نیز شده 
اســت. پخش بین الملل این فیلم به 
عهده کمپانی پخش هفت چشــمه با 

مدیریت میلاد خسروی است.

تله؛ یکی از بدترین فیلم های امسال
فرزانه متین: فیلم تله Trap ۲۰۲۴ محصول آمریکا به کارگردانی ام 
نایت شــامالان از فیلم های روز ســال جاری است. با توجه به اینکه 
شیامالان با ساخت آثاری  همچون «حس ششم»، «نشانه ها» و «دهکده ها»، 
استاد تعلیق در سینمای مدرن محسوب می شود، مخاطبان زیادی را برای 
تماشا راهی سالن های ســینما کرده است؛ اما متأسفانه بینندگان با یکی از 
بدترین فیلم هــای او روبه رو شــده اند. در «تله» که در ژانــر هیجان انگیز، 
ترســناک، جنایی و دلهره آور قرار دارد، بازیگرانی مانند جاش هارتنت، آریل 
داناهو و ســالکا شــیامالان (دختر کارگردان)  به ایفــای نقش پرداخته اند. 
داســتان از جایی شروع می شــود که پدری همراه دخترش وارد یک سالن 
بزرگ کنسرت می شــوند و از همان ابتدا حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و 
ماشــین های پلیس چندان طبیعی به نظر نمی رسد. این در حالی است که 
با آغاز کنسرت، به تعداد مأموران اضافه می شود و نیروهای ضربت هم به 
تیم اف بی آی حاضر در ســالن و نیروهای دیگر اضافه می شوند. پدر دست 
به کنجکاوی می زند تا بفهمد قضیه از چه قرار است. او از زیر زبان یکی از 
کارمندان بیرون می کشــد که کل این کنسرت تله ای است که برای یک قاتل 
سریالی با نام مســتعار قصاب پهن شده است. ۲۰ دقیقه بعد از این ماجرا، 
پدر دختر به نام کوپر کم کم تغییر حالت می دهد و رفتار و حرکاتش عجیب 
و غریب می شــود و در حالت اضطراب به سر می برد و با بهانه های واهی 
جایــگاه خود را در کنســرت ترک می کند و خیلــی راحت مخاطب متوجه 
می شود قصاب همان کوپر است. او دائما با وجود این همه مأمور اف بی آی 
که لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده می شود، در حال چاره ای برای فرار 
اســت. از آنجا که یک ســاعت فیلم در صحنه کنســرت اســت، به شدت 
مخاطب را کســل می کند و نماها حوصله بر است. گویی کارگردان به دلیل 
بازی دخترش در نقش خواننده می خواســته به تبلیغ او بپردازد. هرچقدر 
فیلم جلوتر می رود، بیننده دســت کم  گرفته و به شعور او توهین می شود. 
قاب بندی های ساده، فیلم برداری ضعیف، فیلم نامه بی در و پیکر و بازی های 
ضعیف از شاهکارهای این فیلم است. شاید روایت داستان قاتل زنجیره ای 
تکراری است، اما اثر «تله» می توانست بدیع باشد. فیلم در زمره هیچ ژانری 
نمی گنجد؛ نه جنایی اســت، نه دلهره آور و نه ترســناک. فقط سازنده کمی 

چاشنی هیجان به آن افزوده است.
بعد از پایان کنسرت و به گروگان گرفتن خواننده و فرار از دست آن همه 
مأمور، کمی از روند کند داســتان فاصله گرفته می شــود و تمرکز بیشتر بر 
روی قصــاب می رود و نویــد آن را می دهد که نیمــه دوم و انتهایی فیلم 
جذاب و خاص اســت؛ اما این نیمه هم به شــدت ضعیف اســت. در فیلم 
«تله»، ما با یک ســری سؤالات اساســی روبه رو می شویم که هیچ پاسخی 

برای آن در طول فیلم دریافت نمی کنیم:
۱- کوپر، مقتول های خود را بر اســاس چه متغیــری انتخاب می کرده؛ 
ســن، جنس، هویت شــغلی یا خانوادگی و…؟ ۲ - انگیزه اصلی قصاب از 
تکه تکه کــردن مقتول چیســت؟  ۳- دلیل اصلی کوپر بــرای اینکه افراد را 
به صورت ســریالی می کشته، چه بوده اســت؟  ۴- در فیلم اشاره هایی به 
کودکی آســیب پذیر او می شــود، اما کارگردان حتی نمی خواهد دلیل آن را 
برای ما بیان کند، این آســیب برای چه بوده اســت؟ ۵- اگــر او از کودکی 
مریض بوده، چرا در میانســالی  قاتل شــده اســت؟ ۶- این همه تشکیلات 
برای دستگیری قاتل بدون آنکه حتی تصویر و شکل و شمایلی از آن داشته 
باشــند، فقط اینکه مرد اســت و در  صحنه جرم بلیت کنســرت پیدا کرده، 
بدون آنکه از نامش اطلاع داشــته باشــند، بر چه اساسی می خواهند او را 
دســتگیر کنند؟ ۷- با وجــود این همه مأمور، او چطور می تواند از دســت 
آنها فرار کند بدون آنکه کســی متوجه شــود و ســر از جاهایی درآورد که 
کاملا در محاصره اف بی آی است و دوباره به خانه خودش بازگردد و ده ها 
سؤال دیگر که در طول فیلم به آن پاسخ داده نمی شود. ام نایت شیامالان، 
هیچ ایده جدیدی برای ســاخت فیلم جدیدش نداشته و باید «تله» را پایان 

کارگردانی او بدانیم.

عزم عظیم هنر
از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ هنرســتان ها نه تنها افزایشی را تجربه   

نمی کنند، بلکه با تعطیلی یک  هنرســتان بــه فعالیت ادامه 
می دهند تا در دولت یازدهم به تعداد پیشین بازگردند. نتیجه 
اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال های ۱۳۹۶ تا 
۱۴۰۰ منجر به تأســیس ۲۰ باب هنرستان جدید می شود و شمار مدارس 
هنر به ۵۹ باب افزایش می یابد. شــایان ذکر اســت کــه اگر بخواهیم در 
مراکز اســتانی و منطقه ای وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی غیر از استان 
تهران فقط دو هنرســتان (یکی دخترانه و یکی  پســرانه) فعال باشــند، 
دســت کم به ۶۴ هنرســتان نیازمندیم و اگر بخواهیم این شمار به تعداد 
شهرهای کشور باشد، با نقصانی بزرگ  مواجهیم. باید دانست که تأسیس 
هنرستان های هنرهای زیبا امری دولتی و منحصرا در حوزه اختیار وزارت 
فرهنگ  و ارشــاد اســلامی و همکاری وزارت آموزش و پرورش اســت. 
نکته ای که اهمیت تحقق عدالت آموزشــی را بیشتر می نمایاند که تبلور 
آن حضــور فارغ التحصیلان این مدارس در فهرســت برترین های کنکور 
اســت. از این رو اســت که باید نام بیتا ترابی از هنرستان هنرهای زیبای 
مشهد و فاطمه آتشــگر از هنرستان هنرهای زیبای قزوین را که در شمار 
پنج نغر نخست هستند، به غرور در خبرها مرور کرد. کلان شهر مشهد که 
هنرستان دخترانه اش پس از چند سال تعطیلی با پیگیری های جدی در 
بنایی جدید در ایام طاقت ســوز سلطه کرونا تدارک دیده شد تا از مهرماه 
۱۴۰۰ میزبان دختران هنرمند خراســان باشــد و هنرستان دخترانه قزوین 
که در دولت دوازدهم تأســیس شــد. از قدیم گفته اند: «آفتاب آمد دلیل 
آفتاب» و از نقل این گفته می خواهم مجاهدت و مراقبتی را یادآوری کنم  
که در لا به لای اخبار خودســاخته و آمار برساخته این روزها، مخدوش و 
مفقود و فراموش شــده است. ایجاد ۲۰ باب هنرســتان در مدت ۴۵ ماه 
در اســتان های مختلف و توفیق مستمر هنرجویان این مدارس، خداقوت 
از جــان برآمده ای برای همه دســت اندرکاران مخدوم این ماجراســت. 
کوشــش برای گســترش آموزش رسمی و اســتاندارد هنر صرفا در قاب 
مدرسه و ســاختمان و کلاس محدود نیســت، بلکه به شناخت و طرح 
اهمیت موضوع در جلســه اختصاصی شــورای عالی آموزش و پرورش 
و ده ها جلســه در ســطح معاونان وزرا و امضــای تفاهم نامه وزیران و 
اهتمــام مدیران ارشــد مرتبط و تــلاش مدیران اســتانی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی و ده ها اقدام لازم دیگر گره خورده است. اقدامی که 
مولود باورمندی بــه ضرورت تمهید و تدبیر و تدارک فرصت آموزشــی 
نوجوانان مستعد و علاقه مند کشــورمان است، چه باک اگر در سال های 
اخیر در مصادره آن از مصاحبه ها دریــغ نکردند و کارنامه های مجعول 
نســاخته اند. اینک که دولت چهاردهم تازه نفس به میدان خدمت آمده 
و ساحت های مهم بهداشت و آموزش را وظیفه و تکلیف خود می داند، 
امید می رود که طرح تأسیس دست کم دو هنرستان دخترانه و پسرانه در 
مراکز اســتانی و منطقه ای به  فوریت در فهرست خدمات این دولت قرار 
گیرد و قدر گوهر هنرستان و استادان شریف آن بیش ازپیش دانسته شود 
و مانند مدرسه صنایع مستظرفه، فارغ التحصیلان آن در زمره نامداران و 

ماندگاران هنر ایرانِ سرفراز باشند. ایدون باد.

اخبار برگزیده

هنرهنر

در ســال های اخیر بیش از گذشــته، «ایران» به موضوع کنسرت نمایش های 
هنری بدل شــده است. برادران پورناظری یعنی ســهراب و تهمورس پورناظری 
به عنوان یکی از مجرب ترین اســتادان و هنرمندان موسیقی ایران دراین باره ایفاگر 
نقش اثرگذار و ویژه ای هســتند. در ســال ۱۳۹۶ کنسرت نمایش سی با هنرنمایی 
ســهراب پورناظــری و آواز همایون شــجریان توجه بســیاری از هنردوســتان و 
علاقه مندان را به خود جلب کرد. این نمایش موســیقایی توانست رکورد بالاترین 
بازدیدکننده را به نام خود ثبت کند. پس از آن در ســال ۱۴۰۱ نمایش سیصد اجرا 
شــد که با هنرنمایی گروهی از هنرمندان کشــور مخاطبــان درخورتوجهی را به 

خود جلب کرد و زمان پخش برنامه بارها تمدید شــد. از خردادماه امســال نیز سری جدید نمایش 
موسیقایی سیصد با هنرنمایی تعدادی از هنرمندان کشور در کاخ موزه سعدآباد در حال اجراست و 
تاکنون به جز وقفه ایام محرم این اجرا همچنان با استقبال علاقه مندان روبه روست. طراحی مناسب 
صحنه هــا و دکور، روایت و قصه مناســب و بازی خوب هنرمندانی مانند نویــد محمدزاده، بهرام 
رادان و بهرام افشاری و بانو گوهر خیراندیش و قطعات دلپذیر موسیقی از جمله نقاط قوت این اثر 
هنری است. داستان این نمایش موسیقایی درباره هجوم مغول به شیراز و تخریب تخت جمشید و 
تصاحب جام  جم است که با مقاومت مردم شیراز روبه رو می شود. در لابه لای داستان نیز موسیقی 

هنرمندانه ای بر جذابیت حال و هوای نمایش می افزاید.
۱- اگر تأکید شــود که از ابتدا تا انتهای برنامه نمایشــی و موسیقایی این کار فاخر یعنی سیصد 
گات، همچنان ایران و منافع ملی ایرانیان و پاسداشــت زبــان تمدنی و فرهنگی و ملی یعنی زبان 

فارســی مورد توجــه قصه و نمایش و موســیقی این 
اثر هنری اســت، ســخنی به گزاف گفته نشــده است. 
گــوران، رحمانیــان، پورناظری هــا در کنــار بازیگران 
برجسته سینمای کشور نیز به خوبی از عهده به فرجام 
رساندن اهداف این اثر هنری برآمدند. بازی عالی نوید 
محمــدزاده در نقش فردوســی که در رســتاخیزی از 
خاک برآمده و دل نگران ایران و زبان فارســی است، از 
بخش های به یادماندنی این اثر هنری اســت. استقبال 
موج گســترده تماشاگران از ســیصد گات، نشانه ای از 

موفقیت این برنامه در جذب گسترده مخاطبان است.
۲- در بخش هایی از نمایش قوم مهاجم و خون ریز 
مغــول به صــورت نمادین به شــکل مفتونــان گرگ 
خاکستری نمایان می شود؛ نمادی که در تاریخ معاصر 

در کشــوری همسایه با ترور و آدم کشی و رویکرد فاشیستی و با افراط در پی رواج 
ایدئولوژی الحاق گرایانه فعال شــد و هرچند نتوانست به گفتار مسلط بدل شود 
اما اثرات این جریان به دیگر جریان های الحاق گرا نیز ســرایت کرد. این نمادسازی 
به خوبی دل مشغولی نویسنده و کارگردان و عوامل سیصد گات را نشان می دهد. 
افراط گری قومی با اســتفاده از سســتی دســت اندرکاران در توجه به بنیان های 
انســجام ملی و هویت ملی در عرصه های فرهنگی و آموزش وپرورش فرصت و 
مجالی یافته تا منافع ملی را نشانه رود و بذر نفرت بکارد، هرچند دیرپایی تاریخ و 
فرهنگ این دیار و تنومندی بنیان های همزیســتی ایرانیان موجب شده تا اقدامات 
مذبوحانه ضــد ایرانی نتواند جای خوش کند اما نگرانی دربــاره فعالیت های ضد ایرانی موضوع 
بااهمیتی اســت که در این اثر نمایشــی بر دل می نشــیند و مخاطب را متوجه این همانی ها و این 

تشبیه می کند.
۳- در سال های گذشته، اعلام بازخوانی صوتی یک اثر ضد ایرانی از طرف یکی از هنرمندان کشور 
موجب بروز نگرانی هایی دراین باره شد، اما بازی با احساس جدی نوید محمدزاده در نقش فردوسی 
مانند آبی زلال موجب شد تا آن گمانه به هیچ بدل شود. نوید محمدزاده در نقش فردوسی با چنان 
حرارتی از ایران و ایرانیان و زبان فارســی گفت که تماشاگران بی شــمار این اثر فاخر را بارها به وجد 
آورد. پورناظری ها به ویژه سهراب پورناظری با خلق چنین آثار هنری به سهم خود نقش مشهودی در 
تحکیم انسجام و همبستگی ملی ایفا کرده و ایفا می کنند. به این ایران دوستان هنرمند پیشنهاد می شود 
برای جذب مخاطبان بیشتری از میان اقشار مختلف اجتماعی و نیز اجرای برنامه در دیگر نقاط ایران 
برنامه ریزی کنند تا بیش از پیش چنین آثار فاخری بتواند 
در سطحی وسیع تر مخاطب بیابد. در غیاب توجه رسانه 
ملی که درباره چنین تولیدات هنری فاخر راه سکوت در 
پیــش گرفته و قاب تلویزیون را به جای همدلی ملی به 
عرصه ای برای پیشبرد اهداف سیاسی بدل کرده، آثاری 
مانند سیصد گات بار سنگینی بر دوش گرفته اند. عوامل 
نمایش موســیقایی ســیصد و دســت اندرکاران این اثر 
نمایشــی قدم در راهی سخت و دشــوار گذاشته اند و تا 
اینجای کار با استفاده از ظرفیت های هنر اصیل موسیقی 
ملی و ایرانی و موسیقی نواحی و نیز همراهی هنرمندان 
کشور درخشیده اند. امید است در ادامه راه نیز این سنت 
نیکو را استمرار دهند و همواره پیام آور همدلی و صلح 

و وطن خواهی باشند.

نگاه

یادداشت

باز هم نمایش موسیقایی سیصد و باز هم ایران

بیژن عبدالکریمی، استاد فلســفه گفت: برنامه هایی مثل 
«ســپنج» می  تواند جامعــه را به تفکر دعوت کنــد و مانع از 

پوپولیسم و بی فرهنگی شود.
بیژن عبدالکریمی، اســتاد فلســفه، با بیــان اینکه نباید از 
یــک «برنامه» انتظاری بیــش از یک برنامه و از یک رســانه 
انتظاری بیش از یک رســانه داشت، گفت: اینکه توقع داشته 
باشــیم یک برنامه منجر به ظهور انســان تازه و یافتن معنای 
زندگی شــود، توقع بی جایی اســت؛ اما وجــود برنامه هایی 
مثل ســپنج می  تواند جامعه را به تفکــر دعوت کند و باعث 
شــود  جامعه کمتر به ســمت رکود، پوپولیسم و بی فرهنگی 
حرکــت کنــد. به بیــان دیگــر ســاخت چنیــن برنامه  هایی 
مقاومــت اندکی اســت علیه بی فکری فراگیــری که جامعه 

با آن روبه روست.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر رســانه های رسمی 
نســبت به تحــولات جامعه عقب هســتند، افــزود: من فکر 
می کنــم پلتفرم های خصوصــی پخش برنامه کــه در حال 
حاضر در کشــور ما وجود دارد، فضای خوبی برای ساخت و 
پخش برنامه هایی مثل «ســپنج» است؛ چون در حال حاضر 
رســانه های رسمی نســبت به تحولات جامعه عقب بوده و 
تنها منعکس کننده گفتمان  های رسمی هستند. این در حالی 
است که مسائل فرهنگی، خارج از چارچوب  ها و گفتمان های 
رسمی اســت. وی افزود: با توجه به بازخوردهایی که  از این 

برنامه دریافت کردم، به نظرم این برنامه توانســته مخاطبانی 
در بین جامعه پیدا کند.

این اســتاد فلســفه بیان کرد: VOD ها بسترهای مناسبی 
برای طرح مســائلی از قبیل معنای زندگی و دعوت به تفکر 
هستند، اما اینکه انتظار داشته باشیم پاسخ این مسائل را هم 
در این فضاها پیدا کنیم، کار دشوار و بهتر بگویم نشدنی است. 
به بیان دیگر، ما باید بین طرح مســئله و یافتن پاســخ مسئله 
تمایز قائل شــویم. این ســؤال که «معنای زندگی چیست؟» 
پژواک سؤالات و مســائلی است که در جامعه و به خصوص 
در میان جوانان مطرح اســت و VOD ها بستر مناسبی برای 
طرح چنین ســؤالات و مباحثی است؛ چون پاسخ هایی که در 
این پلتفرم  ها دریافت می  شــود،  خارج از پاسخ هایی است که 
رســانه های رســمی، جاافتاده و نهادینه شده می  دهند. منتها 
نکته ای که باید توجه داشت، این است که به سؤالاتی از قبیل 
معنای زندگی چیست و امثال اینها باید متفکران پاسخ دهند 
و نمی  توان انتظار داشــت پاســخ های متفکران با پاسخ های 
افراد مشهور و سلبریتی، حتی سلبریتی های فرهنگی، یکسان 
باشــد؛ چون پاســخ عمیق به ســؤالاتی از این قبیل بر عهده 

متفکران یک جامعه است.
این اســتاد فلســفه درباره پیدا کــردن مخاطب هدف یک 
برنامــه خاص توضیح داد: به نظر من یــک برنامه اگر اصیل 
و حقیقی باشــد و در آن حرف های تکراری زده نشــود، حتما 

بیننــده و مخاطبان خــود را پیدا خواهد کرد. بــه بیان دیگر، 
یک برنامه موقعی پرمخاطب می شــود که با حقیقت ارتباط 
برقرار کند؛ یعنی هم پرســش ها و هم پاســخ ها صمیمانه و 
حقیقت محور باشــد، نه همراه با ملاحظات مختلف از قبیل 
ملاحظات سیاســی و اجتماعی. ضمن اینکه حرف اگر حرف 
باشد، شنیده می شــود. خیلی از افراد به همه سؤالاتی که از 
آنها می شــود پاسخ می  دهند، اما پاسخ های حقیقی نیستند و 

مبنایی ندارند.
ایــن نویســنده و مترجم ادامــه داد: طرح ســؤال در هر 
شــرایطی کار درستی اســت، اما باید توجه داشته باشیم که 
هر فردی که دارای مدرک رســمی آکادمیک اســت، در مقام 
تفکر نیســت و نمی   تواند به پرسش های فلسفی، جواب های 
عمیق و اثرگذار دهد. به عبارت دیگر، بســیاری از افرادی که 
مدرک رســمی و دانشــگاهی دارند، حاملان فرهنگ هستند، 
امــا خالقان و قوام بخش  فرهنگ نیســتند و تنهــا متفکران، 
اندیشــمندان، علما، هنرمندان و شــاعران بزرگ می  توانند به 
سؤال  های اساسی از قبیل معنای زندگی چیست؟ پاسخ های 
عمیــق و اصیلی دهند که برای یک نســل و قوم تاریخی یک 
افق ایجاد کند. شما اگر از همه هشت میلیارد نفر ساکن روی 
کره زمین بپرسید که معنای زندگی چیست؟ همه آنها به این 
سؤال پاســخ می  دهند، اما فقط بخش اندکی از این پاسخ ها 

متفکرانه و اثرگذار است.

بیژن عبدالکریمی مطرح کرد 
رسانه های رسمی نسبت به تحولات جامعه عقب هستند

احسان هوشمند

فهیمه نظری، جامعه شناس و پژوهشــگر اجتماعی: «در آغوش 
درخت» یک فیلم ایرانی خوش ســاخت و اثرگذار به کارگردانی و 
نویسندگی بابک خواجه پاشا و تهیه کنندگی محمدرضا مصباح و 
سجاد نصراللهی نسب، حاصل مشارکت سازمان سینمایی سوره و 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و برگزیده جشنواره فیلم 

فجر سال ۱۴۰۱ است.
داســتان فیلم «در آغوش درخت»، داستانی پرتکرار و عادی 
از زندگی ماســت  که این بار با نگاهی نو روایت می شود. این فیلم 
بــا دقت تمام به یکی از مشــکلات جدی خانــواده امروز ایرانی 
می پردازد و بحران جدی یک خانواده کوچک را در قاب هایی زیبا 

به تصویر می کشد.
دغدغه خواجه پاشا پرداختن به بحران بی مهری و بی توجهی 
زن و شــوهر اســت. خانواده «فرید» که در فضای خارج از تهران 
و در حوالی شــهر زیبــای ارومیه زندگی می کنند، دارای دو پســر 
باهوش و مهربان هســتند که شــخصیت محوری داستان را ایفا 
می کنند. «فرید» (شــوهر) و «کیمیا» (زن) زندگی مشترک دارند، 
ولی کانون خانوادگی شــان سرد اســت. «فرید»، کسب وکار آزاد 
دارد و «کیمیا» به پرورش ماهی مشغول است؛ هردو مشغول به 
کارند ولی دلشان مشغول به یکدیگر نیست. استقلال مالی دارند 
و دغدغه اقتصادی در کار نیســت. روابط آنها سرد و بی گفت وگو 
اســت و گرم و عاشقانه نیســت. «فرید» و «کیمیا» در یک رابطه 
تضادی کنار هم اما دور از توجه به یکدیگرند! آنها به چشمان هم 
نگاه نمی کنند، صحبت مشترکی ندارند  و دیگر مزاح های «فرید»، 
«کیمیا» را نمی خنداند. «فرید» و «کیمیا» فقط همزیستی می کنند، 

نه زندگی!
نویســنده و کارگردان «در آغوش درخت» به خوبی المان های 
ســردی روابط بین «فرید» و «کیمیا» را با پنهان کردن احساسات ، 
اســترس و اضطراب های فراوان، گاز گرفتن نوک انگشتان دست، 
صحبت نکــردن با یکدیگــر، کوتاه و منقطع گفتــن و نگران بودن 
«کیمیا»  نمایــش می دهد. ترس «کیمیا» بازگو نمی شــود. ترس 
قدیمی او به سالیان گذشته برمی گردد که هرگز جرئت بازگوکردن 

آن را نداشــته و او را در دایره محدود ترســش نگاه داشته و به او 
اجــازه بیرون رفتن از محدوده جغرافیایی و محصور زندگی نداده 
اســت. «فرید» نیز نگران و مستأصل  ســیگار می کشد و شاید به 

زندگی دیگری فکر می کند.
«فریــد» و «کیمیا»های بســیاری در ایــران در مواجهه با این 
وضعیت، گره کار را به مشاوران می سپارند  تا آنها برایشان تصمیم 

بگیرند؛ اما آنها هستند که تصمیم نهایی را می گیرند.
در نهایت «کیمیا» و «فرید» تصمیم به طلاق می گیرند. تصمیم 
به جدایی همان خطای سریع و فوری این روزهای زوج هایی است 
که رأی و نظر را ســریع به عمل تبدیل می کنند، تصمیمی از روی 
ناآگاهــی و بی خبری از فردای آن. تصمیمــی که به راحتی بنیان 
خانواده را فرو می ریزد و آینده فرزندان را ویران می کند. پیشــنهاد 
«کیمیا» عملی می شــود و آنها از یکدیگــر طلاق می گیرند و قرار 
می شــود  تکلیف «طاها» و «علیســان» با فاصله و جدایی روشن 

شود.
کارگــردان «در آغوش درخت»، بســیار خلاقانه، ســادگی و 
بی آلایش بــودن فرزندان خانواده را با هویت و اســتقلال دادن و 
در عین حال وابســتگی و دلبستگی آن دو به هم خلق می کند. دو 
برادری که هرچند کودک هســتند، اما در بیشتر قاب های تصویر با 
همدیگــر و یکدل اند و همدیگر را تأییــد می کنند و در واکنش به 
صحبت های مادر که به آنها گفته بود از این پس بایست هردوی 
شما از هم جدا شوید، با در آغوش گرفتن یکدیگر به مادر واکنش 

نشان دادند. صحنه ای زیبا و بدون هیچ توضیح اضافه ای!
بابک خواجه پاشــا، نویســنده اثر، با زیرکی تمام به رخدادها 
و توفان های ریزودرشــت زندگی اشــاره می کند؛ رخدادهایی که 
تلنگری جدی در بزنگاه های زندگی هستند و نهیب می زنند تا قبل 
از آمدن توفان بزرگ تر، درایت داشــته باش و قدر داشته هایت را 

بدان!
«در آغوش درخــت» به خوبی خودخواهی هــای مادر و پدر 
خانواده را از یک ســو و دلبســتگی های دو برادر را از سوی دیگر،  
به تصویر می کشــد؛ یک کشــاکش بی نظیر و یک مقاومت نرم و 

دلنشین برادرانه!
سرانجام، جریان تند غفلت و خودخواهی پدر و مادر، کودکان 
را بــه آن توفــان گرفتار و از جلــوی دیدگان آنهــا غیب می کند. 
«کیمیا» ترســش را فراموش می کند، جسورانه دل به آب می زند، 
فریــد متوجه غفلــت و بی مهری اش شــده و این بــار هر دو در 
جست وجوی گمشدگان مشترک خود و از محدوده ترس «کیمیا» 
بیرون می روند. اهالی برای پیدا کردن دو کودک گمشده در آب به 
کمک می شتابند، ولی این «فرید» و «کیمیا» است که دل در سینه 

ندارند.
خواجه پاشــا با خلــق صحنه هایی چــون رودخانــه مواج، 
شوکه شــدن مادر از گم شــدن فرزندان، تلاش نیروی هلال احمر 
و کمک همســایه ها، لحظاتی ناب می آفریند که تعلیق دلچسبی 
برای بیننده اثر ایجاد می  کند. بهترین صحنه فیلم در گفتار «فرید 

اونها زنده اند» نمایش داده می شود.
امیــد دوباره جوانه می زند. ســرانجام در کــوران زندگی، یک 
نشان و اثر نمایان می شود. پلاکی از «علیسان» در کنار آب، ردی از 
گمشدگان و امیدواری دوباره برای زنده یافتن «طاها» و «علیسان»، 
آنها را بیشتر مصمم می کند. «کیمیا» به یاد می آورد ممکن است 
آنها در باغ پدربزرگ باشند؛ همان جا که پدربزرگ مبتلا به آلزایمر، 
خنده کنــان گفته بود: «مــن نور می خــورم ». درنهایت «طاها» و 
«علیســان» را در آغــوش درخت بزرگ توت پیــدا می کنند. حالا 

«فرید» و «کیمیا» دو فرزندشان را در آغوش می گیرند.
این همان لحظه زیبا و آرام و نویدبخش فیلم است! ستایشی 
دوباره و بازگشــت به اصالت خانواده! فیلم «در آغوش درخت» 
ارزش دیدن دوباره و یا چندبــار ه دارد. دیدن این فیلم را به همه 
خانواده هایی که زندگی شان در آستانه فروپاشیدن است، توصیه 

می کنم.
خواجه پاشا در«آغوش درخت» به درستی این پیام ارزشمند را 
به بیننده می دهد: «باید خانواده را ارج نهیم. قدردان آن باشــیم. 
خانواده اولین و آخرین نهاد پشــتیبان ماست؛ هرچند در معرض 

توفان ها و بی مهری ها قرار گرفته باشد».

بازگشت دوباره به اصالت خانواده
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